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 32تفسیر سوره ابراهیم، جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

خِّررَكُمْ ِِلَوأ أَجوَ     قاَلَتْ رسُُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ يدَْعُوكُمْ لِیَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنوُوبِكُمْ وَيُو َ  »

 (11«)تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّوناَ عَمَّا كَانَ يَعْبدُُ آبَاؤُناَ فَأْتُوناَ بسُِلْطَان  مبُِین مسَُمًّأ قَالُوا ِِنْ أَنْتُمْ ِِلَّا بشََرٌ مِثْلُناَ 

خِّواهد منصور  كنیود موا را ان آن ییوهی كوه  ودران موا         آيا مي !گفتند: شما نیستید مگر بشری مث  ما

  رستیدند؟  س يك دلی  و سلطه آشكار برای ما بیاوريد. مي

كند و نه  استفاده مي« بشر»ی  نامه قرآن بان كرديم كه قرآن در اين موارد ان واژه هنگمعنای بشر را در فر

 و یرا؟« انسان»

كه اگر مغه « بشر»شود  مغه مي ی همه اشكالاتي هم كه شده همین نكته است كه  وست بي گفتیم ريشه

اسوت. آسوماني بوودن     شود و اص  انسان هم هموان  مغفول واقع شود, خِّیلي ییهها فهمیده نمي« بشر»اين 

وگرنه هیچ ییه ديگر نیست و همه ییههای ديگر برای  انسان هم به همان است. معراجش هم به همان است

كوه   جا ندارند و اگر هم راهي داشته باشند، به دلی  ايون  و لذا كفار راهي به آن شود سفرهای افقي! انسان مي

يك افق خِّاصي است كه فورد بايود در آن افوق قورار      ها ییست؟! آن شوند اين شوند، متوجه نمي متوجه نمي

 * لَقَالُوا  وَلَوْ فَتَحْناَ عَلَیْهِمْ باَباً مِنَ السَّماَءِ فَظَلُّوا فِیهِ يَعْرُجُونَ»بگیرد تا حقائق را متوجه بشود كه به قول قرآن 

شود و به  ها بان نمي ؛ در آسمان معنوی به روی اين(11-11)حجر: «مَسْحُورُونَ قَوْمٌ نَحْنُ بَ ْ أَبْصاَرُناَ سكُررَتْ ِنَِّماَ

ها ما را مسحور  گويند: ما گیج شديم و اين ها معراج كنند و بالا بروند، بان هم مي فرض هم كه بان بشود، و اين

به همین نكته است و لا غیر! معوراج و فهمیودن حقوايقي ان جونس ديگور       اند. معراج آدم و عظمت آدم كرده

اللهي آدم است وگرنه آسمان و هوا رفتن برای آدم كه نكته مهمي نیست! بحث اين نیست كوه  ضامن خِّلیفه 

بايد دنبال علم رفت ولي اگور كسوي در هور    « واعدوا لهم ما استطعتم من قوه»دنبال علم نرويم، بلكه ان باب 

 نَيَّنَّا ِِنَّا»دنیايي است  ها سماء های اين آسماني برود، با هوا یمای سايون برود، هریه هم كه برود هیچ نیست!

؛ ما آسمان دنیا را با كواكب نينت كرديم، نه سماء معنووی! حوالا ايون    (6)صافات: «الكَْوَاكِبِ بِهِينَة  الدُّنْیاَ السَّماَءَ

اند یند صد میلیون سال  یش منفجر شده و نابود  آدم هریه در كرات بالا برود . در مورد بعضي كرات گفته
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ها سفر افقي است. موا ان خِّودموان    جا هم كه برود، همه اين رسد! آدم آن دارد نور آن به نمین ميشده و تانه 

بینید ديگر بسمان است! و اصو  اگور یشوممان بوه      ايم. همین كه دو تا فرمول ياد بگیريم، مي كم توقع شده

یوه شكرهاسوت در   »ي یه؟! گويیم: عوالم ديگر يعن ها داستان است و مي كنیم اين عوالم ديگر بیفتد فكر مي

كه فقط بدانیم ايون ريشوه    ايم به اين راضي شده« اند/ شاهبانان طريقت به مقام مگسي اين شهر كه قانع شده

كنیم ديگر تمام شد و همه ییه ياد گرفتیم!  و فكر مي كشد مي به آوند و برگ را و مواد غذايي یه جوری آب

كنویم ديگور    كنویم و كوامویوتر اسومب  بكنویم، فكور موي      يا همین كه توانستیم يك  ي ساخِّتمان طراحوي  

 ايم! در صورتي كه اين هنون شأن بشريت ماست. نكته داستان همین است. تركانده

 سوره فرقان دارد:  7در آيه 

 يُلْقَأ أَوْ*  نذَِيرًا مَعَهُ فَیَكُونَ كٌمَلَ ِِلَیْهِ أُنْهِلَ لَوْلاَ الْأسَْوَاقِ فيِ وَيَمشِْي الطَّعَامَ يَأْكُ ُ الرَّسُولِ هذََا مَالِ وَقَالُوا »

 «مَسْحُورًا رَجُلاً ِِلَّا تَتَّبِعُونَ ِِنْ الظَّالِمُونَ وَقَالَ مِنهْاَ يَأْكُ ُ جَنَّةٌ لَهُ تَكُونُ أَوْ كَنْهٌ ِِلَیْهِ

هوا كوه    ! ايون ! اق  اين اشرا  مكوه یرا ما نه؟ گويند یرا اين؟! ؛ مي«الطَّعَامَ يَأْكُ ُ الرَّسُولِ هذََا مَالِ وَقَالُوا»

 نه؟! ها یرا اين ؛(21)نخِّر : «عَظِیم  الْقَرْيتََیْنِ مِنَ رجَُ   علَأَ الْقُرْآنُ هذََا نُهرلَ لَوْلاَ وَقَالُوا»

 الرَّسُوولِ  هذََا مَالِ وَقَالُوا»تر ان انسان هستند.  ها نه، یرا م ئكه نه؟! در صورتي كه م ئكه  ايین اگر هم اين

كوه دارد غوذا    ؛ یرا اين رسوول؟! ايون  «نذَِيرًا مَعَهُ فَیَكُونَ مَلَكٌ ِِلَیْهِ أُنْهِلَ لَوْلاَ الْأسَْوَاقِ فيِ وَيَمشِْي الطَّعَامَ يَأْكُ ُ

 رود!  خِّورد! دارد در بانار راه مي مي

شیخ تانه ان ها تصوراتشان عجیب است. يكي آمده بود به آقای عبدالكريم حائری خِّمس بدهد، حاج  بعضي

ها گفتند: آقا رفته دستشويي... ؟! بلند شدند رفتوه   سر درس به خِّانه آمده بود و رفته بود دستشويي، بعد اين

؛ اق  يك ملكي با او نانل بشوود و بوا هموديگر بیاينود و نوذير      «نذَِيرًا مَعَهُ فَیَكُونَ مَلَكٌ ِِلَیْهِ أُنْهِلَ لَوْلاَ»بودند! 

؛ يا اق  يك گنجي داشته باشد، يا يوك بواغي داشوته    « مِنهْاَ يَأْكُ ُ جَنَّةٌ لَهُ تَكُونُ أَوْ كَنْهٌ ِِلَیْهِ يُلْقَأ أَوْ»بشوند! 

كنیم مگور ان يوك    ؛ گفتند: ما تبعیت نمي«مَسْحُورًا رَجُلاً ِِلَّا تَتَّبِعُونَ ِِنْ الظَّالِمُونَ وَقَالَ»باشد كه ان آن بخورد 

 شده.  مرد سحرنده
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 ربَِّوهِ  لِقَواءَ  يَرْجُو كَانَ فمََنْ واَحدٌِ ِِلَهٌ ِِلهَُكُمْ أنََّماَ ِِلَيَّ يُوحَأ مِثْلُكُمْ بشََرٌ أَناَ ِنَِّماَ قُ ْ»دارد: 1كهف 111 در آيه

 «أَحدًَا رَبِّهِ بِعِبَادَةِ يُشْرِكْ وَلاَ صاَلِحاً عَمَلاً فَلْیَعمَْ ْ

؛ من تنها يك بشری مثو  شوما هسوتم؛ يعنوي     « واَحدٌِ ِِلَهٌ ِِلهَُكُمْ أنََّماَ ِِلَيَّ وحَأيُ مِثْلُكُمْ بشََرٌ أَناَ ِنَِّماَ قُ ْ »

  ؛«ِِلَيَّ يُوحَأ»كنم، منتها  خِّورم, اندواج هم مي روم و غذا هم مي بدن من شبیه بدن شماست. در بانار راه مي

 ِِلَوهٌ  ِِلهَكُُومْ  أَنَّمَوا »شوود(    وع موي جا شر شود.  )مث  يك باند فرودگاه است كه  روانش ان آن به من وحي مي

؛ وحي شده به من كه اله شما تنها خِّداست. يك خِّدا بیشتر نداريد. تحت يك برناموه بیشوتر نیسوتید    «واَحدٌِ

                                                           
نیمه شب. اين ]تنظیم خِّواب[ جهء بايدهايي است كه بايد بكنید وگرنه نهايتا و با  3اند اين آيه را قب  ان خِّواب بخوانید, البته نه برای ساعت  . گفته 1

. در وقت سحرشان با هم اخِّت   ندارند. اين هم نمي شود ايي كه با هم دارند رغم تمام اخِّت   سلیقه شويد. بهرگان علي ولي ميتمام قوا يك آدم معم

بخوابید به  11تان خِّالي شود. اگر  باطری 11ماهه يك كاری بكنید كه ساعت  1-6بیدار شويد. بايد در يك برنامه  1بخوابید و ساعت  1كه ساعت 

يك جوری كه  –البته اين توصیه مردانه است  –شويد. با يك كسي هم قرار بگذاريد كه ترجیحا ان خِّانه بیرون بهنید  بلند مي 1ساعت صورت طبیعي 

ان كارايي خِّواب اول شب به مراتب بیشتر  گويند تحقیقات  هشكي الان مي«. شیعتنا ينام في اول اللی »روايت داريم ماه اين را تجربه بكنید.  1نخوابید. 

صبح بیدار  8مانم و ان آن طر   نیمه شب بیدار مي 3گويند خِّواب كه خِّواب است. من عادتم اين است كه تا  ولي بعضي مي  هر نمان ديگری است.

ي خِّیلي كه  رستار باشید و الا در نهايت اگر كس خِّدا شب را برای سكن گذاشته مگر اين« و جع  اللی  سكنا»شوم! در صورتي كه اين اشتباه است.  مي

كند، ولي آن درهای آسمان  احترامي نمي گیرد, به مردم بي اش را مي خِّواند، رونه شود آدم متوسط! كه آدم خِّوبي است كه نمانش را مي  رگان برود مي

شیفت  یدا نمي كند. يك آيد. اص  در رون قابلیت وجود ندارد. اگر دير بخوابید فیونهايتان به آن سمت  اص  مال رون نیست. اص  در رون به دست نمي

ساعت  6شويد,  بلند مي 1خِّوابید و  مي 11دهند. وقتي  دهند. روی ماندگاری آن هم مي هست كه مال اين موقع است و فقط آن موقع مي فیوضاتي

ابت شده اين يك ربع خِّواب ای است كه به تجربه برايم ث گیرد و اين همان خِّواب قیلوله ايد و به صورت طبیعي سر ظهر خِّوابتان مي خِّوابتان را كرده

، نه به شود و ديگر تواني نداريد و بايد بخوابید تان خِّالي مي باطری 11دهید و ساعت  ساعت خِّواب را دارد! بلند مي شويد, كارتان را ادامه مي 2كارايي 

ان ما گرفته و كسي كه مهه اين را یشیده باشد, را بايد مطابق برنامه طبیعت و واقعي  كرد. اين تكنولوژی آمده برنامه طبیعي را  نور قرص! برنامه 

گويد: برنامه من اين است كه  گويد: من بايد ف ن سريال را ببینم و ماه رمضان هم خِّیلي وقت خِّوبي برای شروع اين برنامه است. يا كسي مي نمي

صبحانه   ؛«لقمه الصبح مسمار البدن»كوبد. ا به نمین ميیون ايام جواني كه رد شد انسان ر  كنید؛ صبحانه نمي خِّورم! در صورتي كه خِّیلي اشتباه مي

های ارننده  ننیم. اوقات و خِّواب ها را به بدنمان مي . بعد ما اين لطمهخِّواهید ییهی نخوريد,ظهر نخوريد میخ  بدن است؛ مايه استحكام بدن است. اگر مي

؛ شب «جع  اللی  سكنا»آن جوری بودند و یرا ما الان اين جوری شديم؟! ها مردم  كنیم كه یرا آن موقع دهیم و بعد هم اعتراض مي را ان دست مي

شب وقت خِّواب است و اين ساعت  11شود كه ساعت  شوند و اص  تصور عمومي خِّانواده اين مي وقت آرامش است. بعد همه با شما ]آقايان[ تنظیم مي

بینید رفته رفته خِّانواده اين نمان  ايد, بان مي اگر هم اندواج نكردهخِّوابند, ميشود و همه  شود و تلفن هم كشیده مي ها خِّاموش مي ساعتي است كه یراغ

خِّوابي كسي توقع ندارد  شب مي 1گويند: ما نمي توانیم بیدار شويم! وقتي شما ياعت  خِّوابند و مي مي 1ها ساعت  ولي امرونه آدم كنند.  را  رعايت مي

« الله يتوفي الانفس حین موتها و التي لم تمت في منامها»میريد  مي 11ت تنظیم بشويد اص  ساعت . ولي اگر با اين ساعصبح بیدار شويد 1شما ساعت 

هايي است كه برای خِّود من  باندهي تفسیر  ها در همین ساعات است. يكي ان وقت ترين خِّواب بخش شويد. آرامش توپ بالای سرتا بتركانند, بیدار نمي

ها مي آيد كه اين بحث را بايد اين جوری گفت و اين مال فیوضات است. اين وقت  بینید  شت سر هم جرقه ميقرآن در آن ان همه وقت بیشتر است و 

رود. اينقدر بحث را به  كه به جهنم مي الطلوعین بخوابد ملعون است، نه اين اند اگر كسي بین آيد. اين هم كه گفته وار مي وقتي است كه بركات مسلس 

! و اين با يك  ك سیگار كه گفتند: بلند شويد ولو اين حتي آقای بهاء الديني مياين وقت را بیدار بمانید,  ا هم قرار بگذاريد میني موم تقلی  ندهید! ب

شود و اص  ديگر سخت نخواهد بود به فض   ماه ديگر عادتتان مي 1و بعد ان  كه بیايید دقیقا همین يك كار را بكنید رساند. نه اين اهمیت وقت را مي

 ا!خِّد
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كوه ايون آيوه را بورای نموان شوب        ؛ كسي كه امید دارد به لقواء  روردگوارش )ايون   «رَبِّهِ لِقاَءَ يَرْجُو كَانَ فمََنْ»

 ربَِّوهِ  بِعِبوَادَةِ  يشُْورِكْ  وَلاَ»؛  س بايد عم  صالح انجام بدهد. «صاَلِحاً عَمَلاً فَلْیَعمَْ ْ»اين است(  خِّوانند برای مي

 شاء الله( ؛ و به عبادت  روردگارش احدی را شريك نكند )تا جوان هستیم ان«أَحدًَا

ولكون الله يمون   »هم داريم اضافه كنیم، ولي در همین سوره ابراهیم « لكن»كه ما به قرآن  ( نه اين ال)س

 «علي من يشاء من عباده

« آبَاؤنَُوا  يَعبُْودُ  كوَانَ  عَمَّا تَصُدُّوناَ أَنْ تُرِيدُونَ»گويند:  كنند، اين است كه مي بخش بعدی كه كفار شروع مي

خِّواهیود موا ان سونن     گوينود: يعنوي شوما موي     اين مطلب خِّیلي جدی است و برای خِّودمان هم هسوت. موي  

 خِّواهي ما را ان سنت نیاكانمان جدا كني!  ست برداريم؟ تو ميمان د باستاني

گويد: خِّوب هموه    خِّیلي ان انحرافات ما سر اين نكته است مث  مي  رسیم اين یه وضع مهريه است؟! مي

كنویم! يوا    كردند، ما هم اين جوری موي  ها اين جوری مي قبليعرفش اين است!  كنند!  همین جوری مهر مي

، مرسوم بوده، موا  كردند گويد: در طول تاريخ ايران همه همین كار را مي سمي است؟ مي رسیم: اين یه ر مي

اش  بینیود هموه   گويي: اين یه وضع مهماني دادن و مجلس گرفتن است؟! موي  كنیم. يا مي هم اين كار را مي

عي! و شود كه در عر  همین جوری بوده. نه دلی  عقلي بورايش وجوود دارد، نوه م يود شور      ها اين مي جواب

گويند تا حالا همین بوده و موا هوم هموین     گويي یرا؟ مي ظاهرا يك ییه محكمه  سندی هم هست و تا مي

كنیم. انگار بايد همه خِّفه شوند؛ یون تا حالا ك  همین جوری بوده و مراسم را ايون جووری    كار را داريم مي

كوه   است شرعي هم نباشد, نوه ايون  كنند. البته اشتباه نشود! بعضي سنن صالحي هست كه ممكن  برگهار مي

. لزومی ندارد اسلام یک چیزی را تأیید بکند، بلکه باید تکذیی  نکنذد  كه  ضدشرعي باشد؛ يعني اين

. مث  كسي بگويد: يعني یوه كوه شوب عیود     3شرط نیست، ولي ردع آن، مانع است را آن اس م قبول كردن

كوه   12سولیقگي اسوت. در ناموه     ين ییهها ديگر بيگیر دادن به ا  خِّورند؟ كجای شرع آمده؟ و اين ماهي مي

 الاُمَوةِ  هوذِهِ  صدورُ بها عمَِ َ صالِحَةً سُنّةً لاتَنْقُضْو»دهند كه  نويسند، به او تذكر مي حضرت امیر به مالك مي

                                                           
 بان دير ان] ( اند داشته قديم ان هم نرتشتیان كه مهر اول در است مهرگان جشن بلكه نیست نورون عید البته و كرده تأيید اس م را نورون: ج( س ال).  3

 [.كرد غلبه( ضحاك) دهاك اژی بر فريدون و  اخِّاست به ضحاك علیه آهنگر كاوه رون اين در كه بودند باور اين بر ايرانیان
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 لمَِنْ الأجْرُ فیكونُ السُّنَنِ تلكَ ماضأ مِنْ بشأء تَضُرُّ سنّةً ولَاتَحدُْثَنَّ الرعِیَّةُ علیها وصََلُحَتْ الاُلْفَة بهِا وَاجْتَمعََتْ

ای در ايون قووم    سنتي را كه با آن در رعیت الفت انجام شده، آن را به هم نهن! اين يك سنت صالحه «سَنهَّا

خِّواهند يك ییهی بخورنود! هموین كوه دور هوم      شوند و مي دهي؟! حالا دور هم جمع مي است، یرا گیر مي

خِّواهند دور هم بنشوینند و هندوانوه بخورنود.     یهارشنبه سوری مي شوند خِّیلي خِّوب است. يا شب جمع مي

 شوند كه خِّوب است. كه دور هم جمع مي تركانند اشتباه است وگرنه اين ه ییهی را ميك حالا اين

هوای ايون اموت     ؛ اين سوینه «الاُمَةِ هذِهِ صدورُ بها عمَِ َ»گويند: سنن صالحه را به هم نهن كه  حضرت مي

 كند. ها خِّو گرفته و با آن دارد كار خِّوب مي و با آن كند ميدارد به آن عم  

مي گويند: عید نورون يعني یه؟! عید عید غدير! خِّب عید نورون سر جای خِّودش و اين عید غودير  بعضي 

شوود و آجیو     روند, ديدارها تانه مي ها  یش هم مي هم سر جای خِّودش. عید نورون عید خِّوبي است كه آدم

گويید ما اين عید را در اس م نداريم! شوما   ، یرا مين!  س وقتي اين ییه خِّوبي استخِّورند. نوش جانشا مي

 نني؟ عید غدير را هم به عنوان يك عید اس مي بهرگ بدار! اين عید را یرا به هم مي

های ما اگر ما هم اين جوری باشیم  های ما و در دعوت ها سر جای خِّودش، ولي در بسیاری ان استدلال اين

ام.   بورسند آقا شما یرا مسلماني و یرا شیعه هستي؟ بگويي: یون بابام شیعه بوده من هم شیعه شدهكه اگر 

اما اگور بگوويي بابوام     ،اگر واقعا دلی  شما اين باشد، شما با خِّطابات شديدی ان جانب امیرالم منین مواجهید

ای  سوت. و شوما يوك سورمايه    همین درست است كوه ه  شیعه بوده و اقتضا اين بوده و بعد خِّودم رفتم ديدم

ای. ولوي يوك موقوع     داشتي كه به واسطه آن سرمايه با اين معار  آشنا شودی، قبوول كوردی و جلوو آموده     

 شوم! یون ان خِّانواده طرد مي –اند! یرا مسیحیت نه؟  یون به ما گفته - رسند یرا ائمه؟!   مي

محكوم بكنود! اولوش كوه حور  ايون      كه  یروان خِّودش را هم  بیني انصافا هیچ ديني به اين عظمت نمي

(؛  یغمبور! بگوو ايون راه مون     118)يوسوف:  «اتَّبعَنَيِ وَمَنِ أَناَ بَصِیرَة  علَأَ اللَّهِ ِِلَأ أَدْعُو سبَیِليِ هذَِهِ قُ ْ»است: 

كردند  بیني اول خِّودم را ) یامبران بقیه را هش نمي كنم به سمت خِّدا با روشني و روشن است، من دعوت مي

آورد و  ؛ اول رسول ايموان موي  «آمن الرسول بما انهل به و المومنون»انداخِّتند. اول خِّودشان بودند  ميو جلو ن
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و بعد هم  یوروانم را دعووت   « بَصِیرَة  علَأَ»؛ اول خِّودم را آن هم «أَناَ بَصِیرَة  علَأَ اللَّهِ ِِلَأ أَدْعُو»بعد ديگران( 

 را بروند. با روشني اين راه« بَصِیرَة  علَأَ»كنم كه  مي

؛ يعني اول است« اوصیكم عباد الله و نفسي به تقوی الله»و « آمن الرسول»به ونان « ادعو انا»)س ال( ج: 

 آورد. شود ايمان مي خِّودش به ییهی كه نانل مي

 (28دقیقه ))س ال( ج: .....

 كند:  ای را معرفي مي گانه های سه سوره مباركه اسراء راه 21كند ان آيه  اين كه دعوت به بصیرت مي

وَلاَ تَقْفُ ماَ لیَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ  تَأْوِيلاً * وأََحسَْنُ خَِّیْرٌ ذَلِكَ الْمسُْتَقِیمِ باِلْقِسْطاَسِ وَنِنُوا كِلْتُمْ ِِذَا الكَْیْ َ وَأَوْفُوا»

  سَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُ َادَ كُ ُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسَْئُولاًِِنَّ ال

؛ بوا  «الْمسُوْتَقِیمِ  بِالْقسِْوطاَسِ  وَنِنوُوا »كنید،  ور كنیود    ها را كه ونن مي اين  یمانه« كِلْتُمْ ِِذَا الكَْیْ َ وَأَوْفُوا»

؛ اين بهتر است و بانگشت آن هم بهتر است. اگر درسوت  «تَأْوِيلاً وأََحسَْنُ خَِّیْرٌ ذَلِكَ» ترانوی میهان ونن كنید

منِ جوادالائمه »معامله كنید اين بانگشتش بهتر است. خِّمس مالتان را حتما بدهید كه جواد الائمه فرمودند: 

يك نفر را نشان بدهید كه خِّمس داده و بدبخت شده! ولي اگر خِّمس ندهید « ضامن كه مال كسي كم نشود

آورد. خِّیلي كم هستند كساني كه خِّموس مالشوان را    رام ههار جور گرفتاری برايتان مياين مال آغشته به ح

 دهند! خِّمس بدهید كه اين مال بانگشت بهتری خِّواهد داشت وگرنه بايد خِّرج دوا و دكتر بكنید. مي

های دين نقد است و نسیه نیست. هیچ  )س ال( ج: آخِّرت كه يوم الحق است. اين مال اين دنیاست. دعوت

دهود   دهد با كسي كوه خِّموس نموي    نند. همین دنیا كسي كه خِّمس مي ای حر  نمي دين با آدم نسیه موقع

آن وقت كسي كوه خِّموس   «. شود من ضامن كه  ولت كم نمي»جواد الائمه برای همین جا گفته: فرق دارد. 

ا بواور  شود. اين معار  ر حتي اص  مالش هم كمتر مي  دهد ممكن است ههار جور مصیبت سرش درآيد، نمي

 كنید!

« تقوف »ی  ريشوه « وَلاَ تَقْفُ ماَ لیَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ِِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُ َادَ كُ ُّ أُولَئِكَ كوَانَ عنَْوهُ مسَوْئُولاً   »

كنود ان مصورع قبو .     هم ان همین ريشه است یون متابعت مي« قافیه»است. به معني متابعت كردن. « قَفَوَ»

جوا در موورد تقلیود     )ايون « به ییهی كه علم نداری دنبالش نرو»گويد:  ن همین ريشه است. ميهم ا« قیافه»



7 

 

گريهی داريم كه تقلید در یه ییههايي جايه و در یه ییههايي جايه نیست؟ و آيا اين متابعت ان علم اسوت  

 يا نیست؟ و تكلیف ماه شوال كه بعد ان رحلت امام برای خِّودش مشك تي  یدا كرده(

 اين به عنوان يك توصیه است.« ا تَقْفُ ماَ لیَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌوَلَ»

؛ «ِِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُ َادَ كُ ُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسَوْئُولاً »گانه دقت كنید!  های سه حالا به اين بحث ادراك

راكوات سومع و بصور اسوت. در ايون      شنیدن و ديدن و ف اد يعني هر ییهی كه باعث ادراكات عقلي و غیر اد

شنويد، غیر اين هریه باشد اين مربوط  بینید، يا داريد مي های سه گانه يا شما داريد يك ییهی را مي تقسیم

 یه ادراك عقلي و یه ادراكات ديگر.  ,شود به ف اد مي

بوه ادراك   گوردد  را نگفته؟  یون تمام ايون ادراكوات برموي    یرا قوای ديگری مث  قوای لامسه و یشايي

ديدن. ادراك ديدن با ادراك شنیدن تفاوت ماهوی دارد و هریه قاب  لمس و قاب  یشیدن باشد, قاب  ديدن 

ِِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُ َادَ كوُ ُّ أُولَئوِكَ كوَانَ    »گیرد.  يعني انگار ادراكات ديگر ذي  ادراك ديدن قرار مي ؛است

های سه گانه اط عات گرفتن را كوه در توو وجوود     راه مسئول عنه هستند. همه اين ها ؛ همه اين«عَنْهُ مسَْئُولاً

آمده كوه بورای ذوی العقوول اسوت؛ يعنوي      « اولئك»ها با واژه  كشانند. و همه اين دارد،  ای میه محاكمه مي

كوه ای  كشوند   ها را  ای میوه محاكموه موي    هايي هستند كه بعدا شهادت خِّواهند داد. اين ها ذوی العقول اين

تو كه نشنیدی، یرا راه افتادی؟! ای بصر! تو كه نديدی، یرا راه افتادی؟! ای ف اد! توو كوه نفهمیودی،    سمع! 

ای آفتابي آفتابي نشود، كسي نبايد راه بیفتد! خِّدا اگر مثو  آفتواب روشون نشوود      یرا راه افتادی؟! تا مسئله

 فت! هر ییهی بايد متكي به آن معرفت آفتابي باشد.نبايد قبول كرد! اس م اگر آفتابي نباشد، نبايد دنبالش ر

یه روحیه متبوع باشد. بستگي به روحیه دارد بعضي جلوو راه    ی تابع باشد، ی شما يك روحیه یه روحیه

گانه باشود، موورد    ها اگر بدون اين حالات سه افتند. اين افتند و بقیه دنبالشان. بعضي ك   شت سر راه مي مي

 مذمت است. 

 اللَّوهِ  فِوي  يُجاَدِلُ مَنْ النَّاسِ وَمِنَ»دارد:  سوره مجادله 8 آيهان تان روحیه متبوع و رئیس باشد،  وحیهاگر ر

 » -1كنند بدون اين سه ويژگي:  ؛ كساني هستند كه درباره خِّدا جدال مي«مُنِیر  كِتاَب  وَلاَ هُدًى وَلاَ عِلْم  بِغَیْرِ

منیور دارنود. و آن    ؛ نوه كتواب  «مُنِیر  كِتاَب  وَلاَ» -2نه هدايت دارند   ؛«هُدًى لاَوَ» -3؛ نه علم دارد «عِلْم  بِغَیْرِ
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كشند تا گمراه بكننود ان راه خِّودا. و    ؛  هلويشان را با نخوت كنار مي«ثاَنِيَ عِطْفِهِ لِیُضِ َّ عَنْ سَبِی ِ اللَّهِ»موقع 

شوند )نقد نقود( و   ؛ در دنیا رسوا مي«الْحَرِيقِ عذَاَبَ الْقِیَامَةِ وْمَيَ وَنذُِيقُهُ خِِّهْیٌ الدُّنْیاَ فيِ لَهُ»گويد:  خِّدا هم مي

یشانیم كه بدون اين سه ويژگي بخواهد جدال بكند. یه جدال به نفوع   ها عذاب حريق مي آن دنیا هم به آن

 وم است! گونه جدال به نفع دين هم بخواهد بكند, محك دين، یه جدال به ضرر دين! آيه اط ق دارد؛ اگر اين

أسَوْبَََ عَلوَیْكُمْ   »َسوره لقمان در توصیه لقمان به فرننودش دارد:   31آيه ان   ی تابع باشد، اگر روحیه روحیه

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجاَدِلُ فِي اللَّوهِ  »؛ خِّداوند نعمتش را ظاهری و باطني بر شما تمام كرده «نعَِمَهُ ظاَهِرَةً وَباَطِنَةً

 »كنند در راه بدون اين سه ويژگي  ؛ ان مردم كساني هستند كه مجادله مي«ا هُدًى وَلاَ كِتاَب  مُنِیر بِغَیْرِ عِلْم  وَلَ

شود تبعیت بكنید  ها گفته مي ؛ وقتي به آن«وَِِذَا قِی َ لَهُمُ اتَّبِعُوا ماَ أَنْهَلَ اللَّهُ قَالُوا بَ ْ نَتَّبِعُ ماَ وَجدَْناَ عَلَیْهِ آباَءَناَ

أَوَلَووْ كوَانَ الشَّویْطَانُ يَودْعُوهُمْ ِِلَوأ عَوذاَبِ       »كنیم  گويند: ما ان آباءمان تبعیت مي دا نانل كرده، ميان آنچه خِّ

 رويد؟! ولي شايد شیطان  دران شما را به عذاب دونخ كشاند، آيا بان هم  شت سرش مي  ؛«السَّعِیرِ

صددر صدی وجود ندارد و غوالبي اسوت.   افتد؛ یون در نحو قواعد  اگری است كه اتفاق نمي« لو»)س ال(: 

ممكن است معنايشان يكي باشد, ولي استعمالاتشان با هم فرق دارد. در عربي قواعود داريوم   « ا و لو»و « لو»

دارند و لذا قواعد غالبي است و البته تا يك حدی قاب  تصر  است. طر  گفتوه بوود:    ولي قواعد استثنا برمي

؛ خِّیلي سخت نگیريد, ولي نه تا ايون حود، گفوت: بوه     «سهلة»در عربي  گفتند: درست است كه« جائت ابي»

 گويم. اش مي جنانه« ة»اعتبار 

 صلوات!


